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غذا می خواهند و پول ندارند
 گزارش میدانی از غذاخوری ها ، کافه ها و فست فودی های تهران 

درباره افزایش نسیه و حساب نکردن فاکتورها توسط مشتریان

زنگ خطر اعتماد گمشده 
در نسل نوجوان

درسالهایاخیر،یکیازنگرانکنندهترینآمارهایی
کهدربــارهوضعیتروانــیواجتماعــیدانشآموزان
کشورمنتشــرشده،پاســخآنهابهیکپرسشساده
بازمیگردد:»اگرمشــکلیبرایتــانپیشبیاید،باچه
کســیمشــورتمیکنید؟«پاســخیکــه۶۶درصد
دانشآموزانبهاینســؤالدادند،تکاندهندهاســت:
نهپدرومادر،نهمشــاورمدرسهونهمعلمیامدیر؛بلکه
»دوستانوگروههمسالان«.اینیعنیدوسومنوجوانان
امروز،درســختترینلحظاتزندگیخود،خانوادهو
مدرســهراازدایرهاعتمادومشورتبیرونگذاشتهاند.
اینگزاره،نهیکعددخشکوخالیاستونهفقطیک
هشدارروانشناختی؛بلکهدرلایههایعمیقتر،بیانگر
فروپاشــییکیازســتونهایاصلیتربیتوسلامت
روانیدرنسلنوجواناست:»احساسامنیتدررابطه
بابزرگترها«.وقتیخانهومدرسهدیگرمأمندانشآموز
نیستند،بایدمنتظربودکهرفاقتهایخام،گروههای
همســالان،شــبکههایاجتماعییاحتیغریبههای
مجــازیجایآنراپرکنند؛وهمینجاســتکهخطر
آغازمیشــود.نوجواندرمقاطعبحرانیزندگیاش،
نیازبهگفتوگودارد؛نیازبهشنیدهشــدن،راهنمایی
گرفتنودریافتبازخورد.امااگرایننیازدرخانوادهیا
مدرسهپاسخنگیرد،بهشکلطبیعیبهسمتدوستان
یاگروههایهمسالخودمتمایلمیشود؛گروهیکه
هرچندهمدلاند،امانهآموزشدیدهاندونههمیشــه
نیتیاتوانکافیبرایراهنماییدارند.دراینموقعیت،
دانشآموزممکناستدربرابرمسئلهایمثلخشونت
خانگی،بحرانهویت،اضطرابتحصیلییاحتیفکر
خودکشی،بهدوســتیپناهببردکهخودشنیزدرگیر
سردرگمیمشــابهیاســت.چنینتعاملاتیبهجای
حلمسئله،گاهآنراپیچیدهتروخطرناکترمیکند.
یکیازپرمخاطرهترینفضاهادراینباره،مدارسخاص
کشورند؛مدارسیکهبهواســطهعنوانهاییهمچون
»تیزهوشان«،»نمونهدولتی«یا»برندهایغیردولتی«
شــناختهمیشــوند.دانشآموزاناینمدارسمعمولًا
بافشــارمضاعفبــرایرقابــت،موفقیــتدرکنکور،
آزمونهایپیاپی،رقابتهایدرونمدرسهایوتوقعات
بالاازســویخانواده،همکلاســیهاوفضایمدرسه
مواجهانــد.دانشآمــوزیکهدرچنیــنفضاییدچار
بحرانروحییافرســودگیروانیشود،غالباًتنهاست.
ســکوتدربــارهآمارهایمرتبــطباافســردگی،ترک
تحصیل،یااقدامبهخودکشــیدراینمدارس،نتیجه
فقدانگزارشدهیشفافونبودنظامنظارتیمستقل
است.واقعیتمیدانینشانمیدهد،بخشمهمیاز
فشارروانینوجوانان،نهفقطازضعفخانواده،بلکهاز
ساختارآموزشیناکارآمددرهمینمدارسخاصنشأت
میگیرد.اینفضاها،اگرچهدرظاهربه»استعدادهای
برتر«شهرهاند،امادرعملگاهزمینهسازفرسایشروانی
نسلنوجوانمیشوند.درگزارشیکهدرسال۱۳۹۶
توســطوزارتآموزشوپرورشمنتشرشدهمیزانبروز
رفتارهایپرخطردرمیانپســراندورهاولمتوســطه
۱۹/7درصداســتومیزانخشمبالادرمیاندختران
درهمیــنمقطع۱۹/۶درصدبرآوردشــده.پرســش
اینجاست:اگرایننوجوانانامکانحرفزدنوتخلیه
هیجانیدرخانهیامدرسهداشتند،بازهماینعددهابه

چنینمرزهایبحرانیمیرسید؟
مشــورت، دایــره از خانــواده حــذف دلیــل
چندوجهیاســت؛برخیخانوادههادچاراســتبداد
تربیتیاندونوجوانازواکنشتندیاسرزنشمیترسد،
برخیدیگرآنقدردرگیرمشکلاتاقتصادیوکاریاند
کهگوششنواییبرایفرزندشانندارندوبرخینیزبه

اشتباه،»نصیحت«راجایگزین»گفتوگو«کردهاند.
درچنینفضایینوجــوانترجیحمیدهدبهجای
پدرومادر،بادوستیهمسنخودمشورتکند؛هرچند
آندوستشایداصلًاصلاحیتشنیدنچنینمشکلی
رانداشــتهباشــد.گرچهرابطهباهمســالانمیتواند
فرصتهاییبرایرشداجتماعیباشد،امااگراینروابط
بدوننظارت،حمایتوآموزششکلبگیرند،میتوانند
بستررفتارهایپرخطرنیزباشند.نظامآموزشوپرورش
ایران،سالهاســتکهسلامتروانرابهحاشیهراندهو
تمرکزاصلیخودرابرآزمون،رقابتورتبهمحوریقرار
دادهاست.بسیاریازدانشآموزانبهصراحتگفتهاند
کهاگرمشکلیبرایشانپیشبیاید،حتیجرأتبازگو
کردنآندرمدرسهراندارند.این،زنگخطربراییک
نظامآموزشیاســتکهقراربودهنقشمربیراداشته

باشد،نهصرفاًآموزشدهندهدروس.
مادربرابرنســلیایســتادهایمکهبیشازهمیشه
تنهاست،درگیربحران،بیپناه،وبیاعتماد.اگرمدرسه
وخانوادههمچناننقشخودرابهعنوانحامیروانیو
عاطفینوجوانفراموشکنند،بایدمنتظرپیامدهایی
گستردهترباشــیم؛خشــونت،خودآزاری،افسردگی،
افتتحصیلی،فــرارازخانهودرنهایتجامعهایکهنه

میشنود،نهفهمیدهمیشود.

نگاه کارشناس

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

مشاور مدرسه
عباس فرجی

زنجوانودخترشپشــتیخچالغذافروشــیکوچکیدر
خیابانخیامتهرانایســتادندوقیمتســاندویچبندریرااز
فروشندهپرسیدند:»۱20هزارتومان.«زنازخریدپشیمان
شــدورفت.فروشــندهگفتایناتفاقهرروزرخمیدهد؛در
روزچندنفریمیآیند،فهرستغذاهارانگاهمیکنندوبعداز
دیدنقیمتهامیروند،درهمینیکماهگذشتههم20-۳0

درصدبیشترشدهاست.
صاحبانغذافروشیهایتهرانمیگویند،افزایشقیمتها
رفتاراقتصادیمشتریانشانراتغییردادهوحتیبرای۱0هزار
تومانافزایشقیمتغذا،بایدنگرانازدســتدادنمشتریان
باشــند.حالاغیرازمشتریهایثابت،کســانیهمبهآنهاسر
میزنندکهغذارانســیهمیگیرندیاپولیبرایخریدآنندارند
وازفروشندهدرخواســتمیکنندکههزینهایدریافتنکند.
میزانفروشآنهانسبتبهسالهایقبلکمترشدهوماجرای
اصلیهمهمانافزایشقیمتاســتکهباعثشدهبعضیاز
مشتریانحتیازغذافروشیهایارزانهمدرخواستتخفیف

داشتهباشند.
میانهروزاســتوخیابانخیاموبازارتهرانازجمعیتخالی
نمیشود،غذافروشیهاازفلافلفروشتاطباخی،فستفودی
وکبابیبرایاینســاعتهاخودشــانراآمادهکردهاند.هرچند
مشتریانشــانکمترشده.صاحبفســتفودیخیابانخیام
مغازهاشرایکسالپیشبهراهانداختهاست؛زمانیکهکارش
راشروعکرد،پیرمردیمشتریثابتاملتهای50هزارتومانی
اوبــود،قیمتکهبه70هزارتومانرســید،پیرمرددیگرنیامد:
»هرروزمیانگینیکی،دونفرمیآیندکهبگویندگرســنهایموما
همآنهارادستخالیردنمیکنیم.دریکماهاخیرتعدادکسانی
کــهمنویغذارانگاهمیکنندومیروند۳0-20درصدبیشــتر
شدهاست.نانهفتهزارتومانی،شده20هزارتومان،تخممرغ
دوبرابرشده،قیمتجعبهغذادوبرابرشده.ماهمناچاریم،چه
کسیدوستداردکهمشتریاشراازدستبدهد.مافیلهمرغ
رامیدادیم۱۳0هزارتومان،همهچیزگرانشده،مجبورمقیمت

را۱50هزارتومانکنم«
آنزنجوانکهازخریدســاندویچمنصرفشــد،فروشنده
حــدسزدکهمــیرودفلافلیباقیمت۹0هــزارتومانبخورد؛
یکناننصفونیمهکهاحتمالابهجاینخودنانخشــکدارد:

»نخودخیلیگراناست.نانخشکراچرخمیکنندوبهجای
فلافلمیدهندبهمردم،۹0هزارتومانهمبرایساندویچیکه
ارزشــینداردازمردممیگیرند.ولیمشتریمجبوراستآنرا
بخرد؛چونپولســاندویچ۱20هزارتومانیراندارد.«؛اتفاقی
مثلباقیغذاخوریهایشهر،آنهاییکهمشتریانشانکاسب،
دانشجو،کارگروکارمنداستوگاهیقیمتغذاهارامیبینندو
بعدتصمیممیگیرندجایدیگر،غذایدیگریراانتخابکنند،

شایدارزانترباشد.

بشقاب ها کوچک تر، مشتری ها کمتر  �
دوهفتهپیشتصویرمردیکهازیکطباخییککلهگوســفند
رادزدیــدوفــرارکــرد،همهجاپیچیــد؛طباخیکــهدرمیدان
شــکوفهتهراناستوبسیارسرشــناس.صاحبانآنمیگویند
ســاعت5-4/۳0صبح،یکمردناشــناسیککلهگوسفندرا
ازرویمیزاینمغازهبرداشــتوباخودشبرد؛اتفاقیکهبرای
آنهاجدیدبودوقبلازآنکســیازمغازهکوچکشــانسرقت
نکردهبود.آنهاشــنیدهاندســارقدستگیرشــدهوشایعهشده
دلیلســرقتهمشــرطبندیبودهوآنهاهمماجــراراپیگیری
نکردهاند.طباخیکوچکمیدانشکوفههممثلطباخیهای
دیگربهدلیلافزایشقیمت،باسفارشهاییباحجمکمترروبهرو
میشودوحالاســفارشتویبشقابمشتریانشتنوعکمتری
دارد؛یکتکهبناگوشیامغزیاآبگوشــتخالیکهفقطارزانتر
برایشانحســابشود.مغازهدربعدازظهرگرمخردادماهخلوت
اســتوکارگرآنمیگوید،صبحهاکهتعدادمشــتریانبیشتر
است،کســانیکهتخفیفمیخواهندیابعدازدیدنقیمتاز
ســفارشمنصرفمیشــوندهمبیشتراست.مشــتریهااین
روزهااقتصادیترانتخابمیکنندوتنوعبشــقابهانسبتبه
قبلکمترشــدهاست:»تاسهســالپیشتعدادمشتریانیکه
یکدستکاملکلهوپاچهســفارشمیدادندبیشتربود،هنوز
همســفارشمیدهند،اماتعدادشانخیلیکمترشدهاست.
نیازمندهمهســتند؛دو،سهنفریکهدممغازهمینشینندوما
بهآنهاغذایرایگانمیدهیم.«چندمتربالاترازاینمغازه،یک
طباخیدیگراســتوشرایطیمشابهداردوزنیکهپشتدخل
نشستهمیگوید،تعدادمشتریهایشانخیلیکمترشده؛هم
آنهاکههمیشهسفارشمیدهندوهممشتریانگذری:»کسانی
کهقبلًاروزانهمیآمدندشایدهفتهاییکباربیایند.قبلًااگریک
بناگوش،پاچهونصفمغزســفارشمیدادنــد،الانیکپاچه
ســفارشمیدهند.مگراینکهدســتهجمعیبیایند.۹0درصد
سفارشهابههمینشکلاست.ماخودمانقیمتراپایینترنگه
داشتهایموامکاناینکهرویاینقیمتهمتخفیفبدهیم،کمتر

است.معمولًاهمازکسانیکهبیبضاعتباشند،بخشیازهزینه
رانمیگیریم،بیشترمواقعهمخیلیازآنهاهمینآبگوشتخالی
رامیخورندومیروندوماهمپولنمیگیریم.آبگوشتارزانترو
سفارشآنهمبیشتراست.«اومیگوید،تعدادکسانیکهظاهر
موجهیدارندامادرخواستغذایرایگاندارندهمبیشترشده
است:»اوایلکهمغازهشلوغبود،ممکنبودبعضیازمشتریان
پولغذاراحسابنکنندوبروند.الاننظارتهارابیشترکردهایم
ودراینمغازهاینموضوعکمترشدهاست؛شایددرسالیکی،
دومورداینشــکلیپیشمیآیــد.آندزدیکهیککلهکاملرا
ازمغــازهکناریبرد،اولآمدهبوداینجا،تاگفتیمحســابکن،
گذاشــتورفت.بیشترکســانیکهاینکاررامیکنندهمبرای

شرطبندیاست.«

درخواست برای غذای نسیه �
محدودهخیابانانقلاب،چهارراهولیعصروفردوســیتهران
پرازغذاخوری،رســتوران،کافهوفســتفودیهاییاســتکه
مشتریانیازمیانهمینگروههادارند.صاحبانآنهامیگویند،
بایدقیمتهــاراپاییننگهدارندچونمشــتریدیگرنمیآید،
حتــیاگراینافزایشقیمت۱0هزارتومانباشــد.یکیازاین
غذافروشیها،نزدیکمیدانفردوسیاستودر20نقطهدیگر
شهرهمشعبهایبهراهانداخته.ســاعتاز۱5گذشتهوداخل
مغازهصندلیزیادیبراینشســتننیســت.مدیرغذافروشی
کههفتســالپیشآنرافعالکرده،میگویــدکهبهدلیلنوع
مشــتریانش،قیمتهایخودرااقتصادینگهمــیداردوروی
فروشبهتعدادبالاسودمیکند،نهقیمتغذا:»قیمتراپایین
نگهمیداریمکهمشتریهمازدستنرود.مابیشترازپنجهزار
تومانقیمتهارابالانمیبریم.اینمیزانازتعدادمشتریهاکم
نکرده،اماپیشمیآیدمواردیکهرویهمینقیمتهمتخفیف
میخواهندومادستردبهسینهآنهانمیزنیم.تعدادکسانیکه
تخفیفمیخواهندهمبیشترشدهاست.اتفاقمیافتدکسانی
غذابخورندوپولآنرامدتیبعدبپردازند؛یکشــکلیازنسیه
کهقبلًاکمتربود.وقتیقیمتغذایمــاحدود80هزارتومان
بودزیاداتفاقنمیافتاد،اماالانکمیبیشترشدهاست.تعداد
مشتریمغازهکمترنشــدهامادرخواستپرداختنسیهبیشتر
شــدهاست؛درهمهشــعبههایما.مثلًا۱00هزارتومانآنرا
الانپرداختمیکنند،۱0هزارتوماندیگررادرروزهایبعد.«

اومیگویدنسبتبههفتسالپیشتعدادکسانیکهازمغازه
غذایرایگانمیخواهندهمبیشترشدهاست:»بعدازساعت
چهارتاششبیااینجابایستوببین!کسانیکهمیگویندپول
نداریماماغذامیخواهندیکی،دونفرنیستند.آدمباشخصیت

 صاحب یک غذافروشی: 
قیمت را پایین نگه 

 می داریم که مشتری  
هم از دست نرود. 

ما بیشتر از پنج هزار 
تومان قیمت ها را بالا 
نمی بریم. این میزان 
از تعداد مشتری ها 

کم نکرده، اما پیش 
می آید مواردی که 

روی همین قیمت هم 
تخفیف می خواهند و 
ما دست رد به سینه 
آنها نمی زنیم. تعداد 
کسانی که تخفیف 

می خواهند هم بیشتر 
شده است. اتفاق 

می افتد کسانی غذا 
بخورند و پول آن را 
مدتی بعد بپردازند؛ 

یک شکلی از نسیه که 
قبلًا کمتر بود

رنا
: ای

س
عک

 

گزارش 
معیشت


